
النظر الثالث : في من تصرف إلیه ووقت التسلیم والنیة 

مبحث سوم: مستحقان دریافت زکات و زمان تسلیم زکات و نیت 

القول: في من تصرف إلیه 
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این مبحث چند بخش دارد: 
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بخش اول: انواع مستحقان دریافت زکات 
که هشت گروه هستند: 

الــفقراء والمــساكــين: والــفقير هــو الــذي يــملك مــؤنــة لا تــكفيه، والمــسكين الــذي لا يــملك مــؤنــة. ومــن يــقدر عــلى 
اكـتساب مـا يـمون بـه نـفسه وعـيالـه لا يحـل لـه أخـذهـا، لأنـه كـالـغني، وكـذا ذو الـصنعة. ولـو قـصرت عـن كـفايـته 
جــاز أن يــتناولــها، ويــعطى مــا يــتم بــه كــفايــته، ولــيس ذلــك شــرطــاً. ومــن هــذا الــباب تحــل لــصاحــب الــثلاثــمائــة، 
وتحـرم عـلى صـاحـب الخـمسين، اعـتباراً بعجـز الأول عـن تـحصيل الـكفايـة وتـمكن الـثانـي. ويـعطى الـفقير ولـو 
كـــان لـــه دار يـــسكنها، أو خـــادم يخـــدمـــه إذا كـــان لا غـــناء لـــه عـــنهما، أي مـــضطر لـــلخادم كـــالمـــعاق لا بـــعنوان 

الشأنية التي ابتدعها عبيد الشهوات.

۱ و ۲- فقرا و مساکین 
فقیر کسی اسـت که هـزینه هـای زنـدگی اش را بـه طـور کامـل نـدارد و مسکین کسی اسـت که هیچ چیزی بـرای خـرجی 
خـود در اختیار نـدارد. کسی که بـتوانـد بـه انـدازۀ مـخارج خـودش و خـانـواده اش درآمـد کسب کند جـایز نیست زکات بگیرد 
 ( 1-زیرا هـمانـند انـسان غنی (بی نیاز) اسـت- و حکم کسی که در یک صـنعت، مـاهـر اسـت نیز بـه همین صـورت اسـت؛(

و اگـر درآمـدش کمتر از مـخارجـش بـاشـد می تـوانـد از زکات بگیرد و بـه انـدازه ای که هـزینه هـایش را تکمیل کند بـه او از 
زکات داده می شـود، الـبته این شـرطی را ایجاب نمی کند؛ بـه همین دلیل ممکن اسـت پـرداخـت زکات بـه کسی که سیصد 
درهـم درآمـد داشـته بـاشـد جـایز بـاشـد (زیرا بـرای مـخارجـش کافی نیست) امـا بـرای کسی که پـنجاه درهـم درآمـد دارد حـرام 

1- یعنی هرچند بالفعل پول چندانی ندارد، اما کسب وکار یا مهارتی دارد که می تواند به اندازة مخارجش از آن درآمد کسب کند. (مترجم)



بـاشـد (زیرا بـرای مـخارجـش کافی اسـت). بـه فقیر زکات پـرداخـت می شـود حتی اگـر بـرای سکونـت خـانـه داشـته یا خـادم 
داشـته بـاشـد؛  وقتی نمی تـوانـد بـدون این هـا زنـدگی کند، یعنی نـاچـار اسـت که خـادم داشـته بـاشـد -مـثل انـسان مـعلول- نـه 

اینکه به عنوان شأن و مقام خانوادگی -که بندگان شهوات مُبدعش هستند- خادم بگیرد. 

ولـو ادعـى الـفقر، فـإن عـرف صـدقـه أو كـذبـه عـومـل بـما عـرف مـنه، وإن جهـل الأمـران أعـطي مـن غـير يـمين، 
سواء كان قوياً أو ضعيفاً، وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه.

اگـر کسی ادعـای فقیر بـودن نـماید و بـتوان راسـت گـویی یا دروغ گـویی او را تشخیص داد، بـر اسـاس هـمان (تشخیص) 
بـا او رفـتار می شـود و اگـر نـتوان راسـت گـویی یا دروغ گـویی اش را تشخیص داد بـدون اینکه او را قـسم دهیم، از زکات بـه 
او پـرداخـت می شـود و فـرقی نـدارد که (از نـظر مـالی) قـوی بـوده بـاشـد یا ضعیف و اگـر مـقداری مـال داشـته بـاشـد و ادعـا 

کند تلف شده نیز حکم به همین صورت است (بدون قسم از او پذیرفته می شود). 

ولا يــجب إعــلام الــفقير أن المــدفــوع إلــيه زكــاة، ولــو كــان مــمن يــترفــع عــنها وهــو مســتحق جــاز صــرفــها إلــيه   

عـلى وجـه الـصلة. ولـو دفـعها إلـيه عـلى أنـه فـقير فـبان غـنياً ارتـجعت مـع الـتمكن، وإن تـعذر كـانـت ثـابـتة فـي 
ذمـــة الآخـــذ. ولا يـــلزم الـــدافـــع ضـــمانـــها ســـواء كـــان الـــدافـــع المـــالـــك، أو الإمـــام، أو الـــساعـــي. وكـــذا لـــو بـــان أن 

المدفوع إليه كافر أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيلة.

واجـب نیست بـه فقیر بـگوییم آنـچه بـه او داده می شـود زکات اسـت و اگـر از کسانی بـاشـد که این گـونـه امـوال را 
نمی پـذیرد - درحـالی که مسـتحق زکات اسـت - زکات را بـه عـنوان هـدیه بـه او می دهـند و اگـر فکر کنند فقیر اسـت و از 
زکات بـه او بـدهـند و بـعداً مـشخص شـود که دارا بـوده اسـت، در صـورت تمکّن بـاید از او پـس گـرفـته شـود و اگـر از 
بـرگـردانـدن آن مـعذور بـود بـر ذمّۀ گیرنـده بـاقی خـواهـد بـود (که مـال را پـس دهـد) و کسی که زکات را بـه او پـرداخـته چـه 
مـالک بـوده یا امـام یا مسـئول جـمع آوری زکات ضـامـن نیست؛ همچنین اگـر مـعلوم شـود کسی که زکات را بـه او داده انـد 
کافـر یا فـاسـق بـوده یا از افـراد واجـب الـنفقه اش بـوده یا هـاشمی بـوده اسـت و از زکات غیرهـاشمی بـه او داده انـد، بـاز هـم 

 ( 2حکم همین گونه است.(

والــعامــلون: وهــم عــمال الــصدقــات، ويــجب أن تســتكمل فــيهم أربــع صــفات: الــتكليف، والإيــمان، والــعدالــة، 
والـــفقه. ولـــو اقـــتصر عـــلى مـــا يـــحتاج إلـــيه مـــنه - أي الـــفقه - جـــاز، وأن لا يـــكون هـــاشـــمياً وإلا اقـــتصر عـــلى 
إعـطائـه مـن زكـاة الـهاشـمي. ولا اعـتبار بـالحـريـة. والإمـام بـالـخيار بـين أن يـقرر لـه جـعالـة مـقدرة، أو أجـرة عـن 

مدة مقررة.

۳- مسئولین دریافت و پرداخت زکات 

2- یعنی باید در صورت امکان از او پس بگیرند و اگر ممکن نبود بر عهدة او باقی خواهد ماند. (مترجم)



آن هـا مسـئولین جـمع آوری و تقسیم صـدقـات هسـتند و بـاید این چـهار ویژگی را داشـته بـاشـند: تکلیف، ایمان، عـدالـت 
ودانسـتن احکام شـرعی؛ و اگـر بـه انـدازۀ نیاز از مـسائـل زکات بـدانـند جـایز اسـت (که بـه او از زکات بـدهـند) و اگـر هـاشمی 

(سید) بود فقط از زکات سادات به او می دهند. لازم نیست که مسئول، آزاد باشد. 
امام می تواند به ازای کل کارش برایش دستمزدی تعیین کند یا اینکه بر اساس مدت زمان به او دستمزد بپردازد. 

والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار والمنافقون الذين يستمالون إلى الجهاد.

۴- متمایل کردن دل ها به سمت ایمان (مؤلفة قلوبهم) 
منظور کفار و منافقینی هستند که تمایل دارند همراه مسلمانان جهاد کنند. 

وفـي الـرقـاب: وهـم ثـلاثـة : المـكاتـبون، والـعبيد الـذيـن تـحت الشـدة، والـعبد يشـترى ويـعتق وإن لـم يـكن فـي 
شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.

 ( ۵3- بردگان (

) 2- بـرده هـایی که تـحت فـشار و سختی هسـتند، 3- بـرده ای که خـریده  4بـر سـه نـوع هسـتند: 1- بـرده هـای مکاتـب،(

و آزاد می گردد، حتی اگر تحت فشار و سختی نباشد، به شرط اینکه مستحقی وجود نداشته باشد. 

وكـذا مـن وجـبت عـليه كـفارة ولـم يجـد فـإنـه يـعتق عـنه، والمـكاتـب إنـما يـعطى مـن هـذا الـسهم إذا لـم يـكن مـعه 
مــا يــصرفــه فــي كــتابــته. ولــو صــرفــه فــي غــيره والــحال هــذه جــاز ارتــجاعــه. ولــو دفــع إلــيه مــن ســهم الــفقراء لــم 

يرتجع. ولو ادعى أنه كوتب وصدقه مولاه قبل، ولا يحتاج بينة أو حلف.

همچنین کسی که کفاره بـر او واجـب می شـود و نـتوانـد بـرده خـریداری و آزاد کند از طـرف او آزاد می کنند. در صـورتی 
بـه بـندۀ مُکاتَـب از این سـهم داده می شـود که نـتوانـد مـقداری که در قـرارداد ذکر شـده اسـت را بـپردازد و اگـر بـا وجـود 
کم داشـتن پـول بـرای قـراردادش مـال را بـرای کار دیگری خـرج کند جـایز اسـت از او پـس گـرفـته شـود، امـا اگـر از سـهم 
فـقرا بـه او داده شـده بـاشـد آن را پـس نمی گیرنـد. اگـر (بـنده ای) ادعـا کند مُکاتَـب اسـت و مـولایش او را تـصدیق کند 

ادعایش پذیرفته می شود و نیازی به بینه (گواه) یا سوگند نیست. 

والـغارمـون: وهـم الـذيـن عـليهم الـديـون فـي غـير مـعصية ولا يسـتطيعون قـضاءهـا، فـلو كـان فـي مـعصية لـم 
يــقض عــنه. نــعم، لــو تــاب صــرف إلــيه مــن ســهم الــفقراء، وجــاز أن يــقضي هــو، ولــو جهــل فــي مــاذا أنــفقه لا 

يمنع.

3- که از زکات براي آزاد کردنشان پرداخت می شود. (مترجم)

4- مکاتب، برده اي است که با مولایش قرارداد بسته و قرار است پس از مدتی معین با شرایطی خاص آزاد شود. (مترجم)



۶- ورشکستگان و بدهکاران 
کسانی هسـتند که بـدهی دارنـد و بـدهکاری شـان در راه معصیت هـم نـبوده ولی نمی تـوانـند بـدهی شـان را پـرداخـت 
کنند. اگـر بـدهی که دارد بـه دلیل انـجام معصیتی بـوده بـاشـد نـباید از طـرف او ادا شـود؛ الـبته اگـر تـوبـه کرده بـاشـد از سـهم 
فـقرا بـه او پـرداخـت می شـود و جـایز اسـت آن را بـرای بـدهی اش هـزینه کند و اگـر نـدانـند (بـدهی اش را) در چـه راهی 

مصرف کرده (این ندانستن) مانع از پرداخت زکات به او نمی شود. 

ولـــو كـــان لـــلمالـــك ديـــن عـــلى الـــفقير جـــاز أن يـــقاصـــه، وكـــذا لـــو كـــان الـــغارم مـــيتاً جـــاز أن يـــقضي عـــنه وأن 
يــقاص. وكــذا لــو كــان الــديــن عــلى مــن يــجب نــفقته جــاز أن يــقضي عــنه حــياً أو مــيتاً وأن يــقاص. ولــو صــرف 
الــغارم مــا دُفِــعَ إلــيه مــن ســهم الــغارمــين فــي غــير الــقضاء أرُتــجع مــنه، ولــو أدعــى أن عــليه ديــناً قُــبِلَ مــنه إذا 

صدقه الغريم، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار.

اگـر مـالک (که می خـواهـد زکات مـالـش را پـرداخـت کند) از فقیر پـولی طـلب داشـته بـاشـد جـایز اسـت هـمان پـولی که از 
فقیر می خـواهـد را بـه عـنوان قسمتی از زکاتـش حـساب کند و چـنانـچه بـدهکار فـوت کرده بـاشـد می تـوان بـدهی اش را از 

طرف او پرداخت کرد یا (کسی که از میت طلبکار است) طلبش را به عنوان زکات محسوب کند. 
چـنانـچه یکی از افـرادی که نـفقه اش بـر او واجـب اسـت بـدهی داشـته بـاشـد می تـوانـد (بـه عـنوان زکات) بـدهی او را 
پـرداخـت کند -چـه آن شـخص زنـده بـاشـد یا فـوت کرده بـاشـد- (و همچنین اگـر خـود او از آن کسی که نـفقه اش بـر 

عهده اش است طلبی داشته باشد) می تواند آن را به عنوان زکات خود به حساب آورد. 
اگـر بـدهکار آنـچه از سـهم بـدهکاران بـه او داده شـده اسـت را در غیر پـرداخـت بـدهی اش مـصرف کند، از او پـس گـرفـته 
می شـود و اگـر ادعـا کند که بـدهی بـه عهـدۀ اوسـت و طلبکار نیز او را تـصدیق کند گـفته اش پـذیرفـته می شـود و چـنانـچه 

صرفاً ادعا کند و کسی او را تصدیق یا تکذیب نکرده باشد نیز حکمش به همین صورت است. 

وفـي سـبيل الله: وهـو الـجهاد الـهجومـي والـدفـاعـي، ويـدخـل فـيه المـصالـح كـبناء الـقناطـر، والـحج، ومـساعـدة 
الـــزائـــريـــن، وبـــناء المـــساجـــد. والـــغازي يـــعطى وإن كـــان غـــنياً قـــدر كـــفايـــته عـــلى حســـب حـــالـــه، وإذا غـــزى لـــم 

يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد.

۷- در راه خدا 
مـنظور جـهاد هـجومی و دفـاعی اسـت. مـوارد دیگری را که مصلحتی در آن بـاشـد نیز شـامـل می شـود، مـانـند سـاخـتن 
سـنگر، حـج، کمک بـه زائـرین، سـاخـتن مـساجـد. بـه جـنگجو مـتناسـب بـا اوضـاعـش از زکات بـه انـدازه ای که بـرایش کافی 
بـاشـد اعـطا می شـود - حتی اگـر بی نیاز بـاشـد - و تـا وقتی که بـجنگد از او پـس گـرفـته نمی شـود، ولی اگـر در جـنگ شـرکت 

نکند از او پس گرفته می شود. 

وابـن السـبيل: وهـو المـنقطع بـه ولـو كـان غـنياً فـي بـلده، وكـذا الـضيف. ولابـد أن يـكون سـفرهـما مـباحـاً، فـلو 
كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده.



۸- در راه مانده 
کسی که در حـال حـاضـر پـولی نـدارد حتی اگـر در شهـر خـود دارا و غنی بـاشـد و میهمان نیز بـه همین صـورت اسـت؛ و 
بـاید سـفرشـان مـباح بـاشـد، پـس اگـر سـفری بـرای معصیت بـاشـد چیزی از زکات بـه آن هـا داده نمی شـود و بـه انـدازه ای که 

برای رفتن به شهرش کافی باشد به او پرداخت می شود و اگر چیزی از آن اضافه بیاید باید آن را بازگرداند. 

القسم الثاني: في أوصاف المستحق

بخش دوم: ویژگی های مستحقان دریافت زکات 

الـــوصـــف الأول: الإيـــمان. فـــلا يـــعطى كـــافـــراً، ولا مـــعتقداً لـــغير الـــحق إلا مـــا ذكـــر حـــال كـــونـــهم يســـتمالـــون 
لــلجهاد، ومــع عــدم المــؤمــنين يــجوز صــرف الــفطرة خــاصــة إلــى المســتضعف، وتــعطى الــزكــاة أطــفال المــؤمــنين 

دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.

۱- ایمان 
بــه کافــر و همچنین بــه کسی که مــعتقد بــه غیر حــق بــاشــد چیزی از زکات پــرداخــت نمی شــود، مــگر کسانی که 
-هـمان طـور که گـفته شـد- تـمایل بـه جـهاد دارنـد. فـطریه را تـنها در صـورت نـبودن مـؤمـن می تـوان بـه مسـتضعف داد. 
زکات بـه کودکان مـؤمـنان داده می شـود و بـه غیر آن هـا داده نمی شـود. اگـر کسی که مـخالـف [عقیدۀ حـق] بـوده بـاشـد 

زکاتش را به کسانی داده باشد که هم عقیدۀ او بوده اند و سپس به حق گرویده باشد، باید دوباره زکاتش را بپردازد. 

الـــوصـــف الـــثانـــي: مـــجانـــبة الـــكبائـــر، كـــالخـــمر والـــزنـــا وتـــرك الـــصلاة، وإذا لـــم تـــوجـــد بـــينة عـــلى ذلـــك فـــيكفي 
معرفته حدود الصلاة، وأن يغتسل غسل التوبة، وأن يقسم على أن يجتنب الكبائر.

۲- پرهیز از گناهان کبیره 
گـناهـانی مـثل شـراب خـواری، زنـا و تـرک نـماز؛ و چـنانـچه شـاهـدی بـر این مـطلب پیدا نشـد، شـناخـت او از حـدود نـمازهـا، 

انجام دادن غسل توبه و قسم خوردن بر اینکه از گناه کبیره دوری می کند کافی است. 

الــــوصــــف الــــثالــــث: ألا يــــكون مــــمن تــــجب نــــفقته عــــلى المــــالــــك، كــــالأبــــويــــن وإن عــــلوا، والأولاد وإن ســــفلوا ، 
والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم.

) مالک نباشد  ۳5- واجب النفقۀ(

واجـب الـنفقه مـانـند والـدین، اجـداد و هـر چـه بـالاتـر رود و فـرزنـدان، نـوادگـان و هـر چـه پـایین تـر رود، همسـر (زن) و بـنده. 
پرداخت زکات به سایر اقوام جایز است حتی اگر اقوام بسیار نزدیک باشند، مانند برادر و عمو. 

5- کسی که در صورت فقر، پرداخت مخارج او بر عهدة انسان است. (مترجم)



ولـو كـان مـن تـجب نـفقته عـامـلاً جـاز أن يـأخـذ مـن الـزكـاة، وكـذا الـغازي، والـغارم والمـكاتـب، وابـن السـبيل، 
لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.

اگـر بـه این دلیل که کارگـر اوسـت نـفقه اش بـر او واجـب بـاشـد جـایز اسـت از زکات بـه او بـپردازد و جـنگجو نیز بـه همین 
صـورت اسـت و بـدهکار (ورشکسته)، بـردۀ مکاتـب و در راه مـانـده نیز بـه همین صـورت هسـتند، الـبته در راه مـانـده عـلاوه 

بر مخارج اصلی -مثل خوراک - خرج سفرش را نیز از زکات می گیرد. 

الـــوصـــف الـــرابـــع: أن لا يـــكون هـــاشـــمياً. فـــلو كـــان كـــذلـــك لـــم تحـــل لـــه زكـــاة غـــيره، ويحـــل لـــه زكـــاة مـــثله فـــي 
النسـب. ولـو لـم يـتمكن الـهاشـمي مـن كـفايـته مـن الخـمس جـاز لـه أن يـأخـذ مـن الـزكـاة ولـو مـن غـير هـاشـمي، 

ولا يتجاوز قدر الضرورة. ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره.

۴- هاشمی نباشد 
اگـر هـاشمی بـاشـد زکاتِ غیر هـاشمی بـرایش حـلال نیست و زکات کسی که در نَسَـب هـمانـندِ او بـاشـد بـرایش حـلال 
) اگـر مـقداری از خـمس که بـه هـاشمی داده می شـود، بـرطـرف کنندۀ نیازش نـباشـد جـایز اسـت بـه قـدر ضـرورت از  6اسـت.(

زکات بـردارد، حتی اگـر از غیر هـاشمی بگیرد و تـنها بـه مـقدار ضـرورت می تـوانـد از زکات غیر هـاشمی بگیرد. هـاشمی 
می تواند زکاتِ مستحب را از هاشمی و غیر هاشمی دریافت کند. 

والـــذيـــن يحـــرم عـــليهم الـــصدقـــة الـــواجـــبة مـــن ولـــد هـــاشـــم خـــاصـــة، وهـــم الآن: أولاد أبـــي طـــالـــب، والـــعباس، 
والحارث، وأبي لهب.

مـراد از هـاشمی هـایی که صـدقۀ واجـب بـر آن هـا حـرام اسـت، تـنها فـرزنـدان هـاشـم هسـتند و این افـراد در حـال حـاضـر 
 ( 7فرزندان ابوطالب، عباس، حارث و ابو لهب می باشند.(

القسم الثالث: في المتولي للإخراج

بخش سوم: متولی مصرف زکات 

وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل.

متولیان مصرف زکات عبارت اند از: مالک، امام و مسئول جمع آوری زکات. 

6- یعنی زکات هاشمی براي هاشمی حلال است ولی زکات غیر هاشمی براي هاشمی حلال نیست، درحالی که هاشمی می تواند هم به هاشمی زکات 
دهد، هم به غیر هاشمی. (مترجم)

7- در حال حاضر تنها اولاد امام علی (ع) -یعنی سادات- از هاشمی ها شناخته شده هستند. (مترجم)



ولــلمالــك أن يــتولــى تــفريــق مــا وجــب عــليه بــنفسه وبــمن يــوكــله، والأولــى حــمل ذلــك إلــى الإمــام. ويــتأكــد ذلــك 
الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.

مـالک می تـوانـد خـودش یا وکیلش مسـئولیت رسـانـدن زکات بـه مسـتحق را بـر عهـده بگیرد و بهـتر اسـت آن را بـه امـام 
برساند و استحباب این کار (رساندن به امام) در اموال ظاهری مانند حیوانات و غلاّت بیشتر است. 

ولــو طــلبها الإمــام وجــب صــرفــها إلــيه، ولــو فــرقــها المــالــك والــحال هــذه لا يجــزي. وولــي الــطفل كــالمــالــك فــي 
ولاية الإخراج.

اگـر امـام زکات را درخـواسـت کند واجـب اسـت آن را بـه امـام بـپردازنـد و در این صـورت جـایز نیست مـالک خـودش آن را 
به مستحق برساند. ولیّ (سرپرست) کودک - از نظر اجازۀ پرداخت زکات (از اموال کودک)- مانند مالک است. 

والإمـام يـنصب عـامـلاً لـقبض الـصدقـات، ويـجب دفـعها إلـيه عـند المـطالـبة، ومـطالـبته بـمنـزلـة مـطالـبة الإمـام. 
ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يميناً.

امـام شخصی را بـرای دریافـت صـدقـات معیّن می کند و هـنگامی که آن شـخص زکات را درخـواسـت کند واجـب اسـت 
زکات را بـه او بـدهـند و خـواسـتن او بـه مـنزلۀ خـواسـتن امـام اسـت و اگـر مـالک بـگوید پیش از درخـواسـت او زکات را پـرداخـت 

کرده است از او پذیرفته می شود و به اقامۀ دلیل شرعی یا سوگند خوردن، مکلف نمی شود. 

ولا يــــجوز لــــلساعــــي تــــفريــــقها إلا بــــإذن الإمــــام، فــــإذا أذن لــــه جــــاز أن يــــأخــــذ نــــصيبه، ثــــم يــــفرق الــــباقــــي. 
والأفـضل قـسمتها عـلى الأصـناف، واخـتصاص جـماعـة مـن كـل صـنف. ولـو صـرفـها فـي صـنف واحـد جـاز، 

ولو خص بها ولو شخصاً واحداً من بعض الأصناف جاز أيضاً.

مسـئول زکات بـدون اذن امـام، اجـازۀ مـصرف زکات را نـدارد؛ پـس وقتی امـام بـه او اجـازه دهـد، سـهم خـودش را 
بـرداشـته، بـاقی مـانـدۀ آن را بـه مسـتحقان می رسـانـد. بهـتر اسـت زکات را بین همۀ گـروه هـای مسـتحق زکات تقسیم کند و 
بـه تـعدادی از هـر گـروه، مـقداری از زکات را بـدهـد. اگـر زکات را تـنها بـه یک گـروه از مسـتحقان بـدهـد جـایز اسـت و حتی 

جایز است که آن را به یک نفر از یک گروه بپردازد. 

ولا يـــجوز أن يـــعدل بـــها إلـــى غـــير المـــوجـــود، ولا إلـــى غـــير أهـــل الـــبلد مـــع وجـــود المســـتحق فـــي الـــبلد، ولا أن 
يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئاً من ذلك أثم وضمن.

بـا وجـود مسـتحق، جـایز نیست زکات را بـه غیر مسـتحق بـپردازد و همچنین بـا وجـود مسـتحق در شهـر، جـایز نیست 
زکات را بـه مسـتحقی در شهـر دیگر بـپردازد و همچنین بـه تـأخیر انـداخـتن پـرداخـت زکات - در صـورت تـوانـایی در 

پرداختش- جایز نیست و اگر یکی از این موارد را مرتکب شود گناه کرده و ضامن است. 



وكـذا كـل مـن كـان فـي يـده مـال لـغيره فـطالـبه فـامـتنع، أو أوصـى إلـيه شئ فـلم يـصرفـه فـيه، أو دفـع إلـيه مـا 
يــوصــله إلــى غــيره. ولــو لــم يجــد المســتحق جــاز نــقلها إلــى بــلد آخــر ولا ضــمان عــليه مــع الــتلف، إلا أن يــكون 
هـناك تـفريـط. ولـو كـان مـالـه فـي غـير بـلده فـالأفـضل صـرفـها إلـى بـلد المـال، ولـو دفـع الـعوض فـي بـلده جـاز ، 

ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.

حکم کسی که مـال دیگری را در اختیار داشـته بـاشـد و او آن را درخـواسـت کند و شـخص از پـس دادن مـال امـتناع 
) و یـا اینکه بـه او وصـیت شـده بـاشـد که مـال را بـرای مـورد خـاصی خـرج کند و او در  8کند نیز بـه همین صـورت اسـت؛(

انـجام آن کوتـاهی کند و یـا چـیزی بـه او بـدهـد تـا آن را بـه دیـگری بـرسـانـد. اگـر در آن شهـر مسـتحقی را پیدا نکند می تـوانـد 
زکات را بـه شهـر دیـگری انـتقال دهـد و در صـورت تـلف شـدن، ضـامـن نـخواهـد بـود -مـگر اینکه کوتـاهی کرده بـاشـد - و 
اگـر مـالـش در شهـر دیگری بـاشـد، بهـتر اسـت در هـمان شهـری که مـال در آن اسـت صـرف شـود و اگـر عـوض آن را در 
شهـر خـودش بـدهـد نیز جـایـز اسـت؛ ولی اگـر زکات واجـب را بـه شهـر خـودش مـنتقل کند، در صـورت تـلف شـدن، ضـامـن 

خواهد بود. 

وفــي زكــاة الــفطرة الأفــضل أن يــؤدي فــي بــلده وإن كــان مــالــه فــي غــيره، لأنــها تــجب فــي الــذمــة، ولــو عــين 
زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.

در مـورد زکات فـطره بهـتر اسـت آن را در شهـر خـودش بـپردازد، حتی اگـر مـالـش در شهـر دیـگری بـاشـد، چـراکه این 
نـوع زکات بـر خـود شـخص واجـب می شـود نـه بـر مـال. اگـر زکات فـطره را از مـالی که در شهـری دیگر اسـت تـعیین کند و 

در آن شهر مستحق وجود داشته باشد، در انتقال مال از آن شهر به شهر خودش ضامن خواهد بود. 

القسم الرابع : في اللواحق

بخش چهارم: پیوست ها 

وفيه مسائل:

مسائل هشت گانه: 

الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك.

اول: اگـر امـام یـا مسـئول زکات آن را دریافـت کند دیگر چیزی بـر عهـدۀ مـالک نـخواهـد بـود، حتی اگـر بـعدازآن تـلف 
شود. 

8- یعنی گناهکار و ضامن است. (مترجم)



الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقاً فالأفضل له عزلها، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوباً.

دوم: اگـر مـالک بـرای پـرداخـت زکات مسـتحقی پیدا نکند بهـتر اسـت آن را جـدا کند و اگـر هـنگام مـرگـش فـرا رسید 
واجب است به آن وصیت کند. 

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.

سوم: اگر بنده ای که از مال زکات خریده می شود بمیرد و وارثی نداشته باشد صاحبان زکات، وارثِ او هستند. 

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك.

چهارم: اگر محاسبۀ صدقه نیاز به کیل یا وزن کردن داشته باشد، اجرت آن بر عهدۀ مالک است. 

الــخامــسة: إذا اجــتمع لــلفقير ســببان أو مــا زاد يســتحق بــهما الــزكــاة، كــالــفقر والــكتابــة والــغزو، جــاز أن 
يعطى بحسب كل سبب نصيباً.

پنجـم: اگـر فـقیری دو یا چـند سـبب از اسـباب اسـتحقاق زکات را داشـته بـاشـد -مـثل فـقر و عـبد مکاتـب بـودن و 
جنگجو بودن- جایز است با توجه به هر سبب، سهمی به او داده شود. 

السادسة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها استحباباً.

ششم: هنگامی که امام زکات را می گیرد مستحب است برای صاحب آن دعا کند. 

الـسابـعة: يـكره أن يـملك مـا أخـرجـه فـي الـصدقـة اخـتياراً واجـبة كـانـت أو مـندوبـة، ولا بـأس إذا عـادت إلـيه 
بميراث وما شابهه.

هـفتم: مکروه اسـت بـا اختیار خـود آن مـالی که بـه عـنوان صـدقۀ واجـب یا مسـتحب پـرداخـت کرده اسـت را دوبـاره 
مالک شود و اگر بدون اختیار، آن مال را مالک شود (مانند اینکه آن را به ارث ببرد) اشکالی ندارد. 

الــثامــنة: يســتحب أن يــوســم نــعم الــصدقــة، وفــي أقــوى مــوضــع مــنها وأكــشفه، كــأصــول الأذان فــي الــغنم، 
وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.

هشـتم: مسـتحب اسـت محکم تـرین و آشکارتـرین جـای بـدن حیوانی را که بـه عـنوان صـدقـه می پـردازد عـلامـت گـذاری 
کند - مـانـند بیخ گـوش گـوسـفندان و ران هـای شـتر و گـاو - و در عـلامـت نـوشـته شـود که بـه چـه مـنظوری پـرداخـت شـده 

است: زکات، صدقه، یا جزیه. 




